
 
 

 

 بودن یاباکتس کردیرو یفلسف یمبان نقد و یبررس

 یناسشنفس مباحث بر دیکأت با «یاخلاق ملکات»

  �نایسابن

  �∗محسن جمشیدی کوهساری

  ∗��وحیده فخار نوغانی)نویسنده مسئول(

 ����سید حسین سیدموسوی

 چکیده
با اینکه نظریه اکتسابی بودن ملکات اخلاقی از دیرباز در میان اندیشمندان مورد پذیرش بوده است، 

ک نظریه شناسی صورت نگرفته و به عنوان یاما تا کنون تبیین دقیقی از این نظریه بر اساس مبانی نفس
 ز معدود دانشمندانیسینا اپذیرفته شده در علم اخلاق مطرح است. در میان اندیشمندان اسلامی، ابن

مانند جوهریت نفس، تجرد ذاتی نفس، روحانیه الحدوث و البقا شناسی نفسبر مبنای اصول است که 
به تبیین کیفیت پیدایش و زوال ملکات اخلاقی پرداخته است، اما بودن نفس و حرکت استکمالی نفس 

ش شده نماید. در این پژوهش تلامیبرخی از این مبانی با نظریه اکتسابی بودن ملکات اخلاقی ناسازگار 
وش سینا و تبیین نظریه اکتسابی بودن ملکات اخلاقی به رشناسی ابناست ضمن برشماری مبانی نفس

توصیفی، تحلیلی میزان سازگاری این نظریه با اصول مورد نظر مورد بررسی قرار گیرد. دستاورهای این 
ه سینا مانند تجرد نفس، تعریف نفس باسی ابنشنپژوهش حاکی از این است که برخی از اصول نفس

خروج از قوه به فعل، نفی حرکت از جوهر و عدم تغییر ذات نفس با نظریه اکتسابی بودن ملکات اخلاقی 
نماید. همچنین وجود برخی از ابهامات در مبانی یاد شده مانند ابهام در کیفیت تأثیر افعال ناسازگار می

ابهام در معنای استکمال نفس و حرکت، ابهام در معنای عدالت و اشکال صادر از بدن بر نفس مجرد، 
سازد. می هایی مواجهعدم توجه عالی به سافل، پذیرش نظریه اکتسابی بودن ملکات اخلاقی را  با دشواری

رو تلاش شده است ضمن بررسی و نقد رویکرد اکتسابی ملکات اخلاقی، رویکردی جایگزین با ازاین
 مطرح شود. «ه انکشاف در ملکات اخلاقینظری»عنوان 
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 قدمهم

ر علم د یا ذاتی بودن ملکات و صفات اخلاقی از جمله مسائل مطرحو اکتسابی نظریه 
ورد اندیشمندان مدر آثار اخلاقی و فلسفی از دیرباز تا به امروز اخلاق است. این موضوع 

 مانندمختلفی  در ضمن موضوعات و مباحثها نتوجه قرار گرفته است و هر کدام از آ
ق: 6241مسکویه، مطرح شده است.)ابن بودن نفس  لوح سفیدو  فطری بودن، وارثت

( از 611-633: 6713؛ خواجه نصیرالدین طوسی، 73-76: 6731، نراقى؛ 661-661
خصوص این دو دیدگاه کمتر مورد توجه واقع شده است جمله نکاتی که تا کنون در 

 تبیین کیفیت پیدایش این ملکات در نفس انسان است. 
در تبیین کیفیت حصول ملکات اخلاقی، سئوالات مهمی قابل طرح است. به عنوان 

فس انسان همانند لوح سفیدی خالی از هر صفت اخلاقی است که با تکرار و ا نآینمونه 
کند؟ یا نفس از همان ابتدا واجد صفات و ملکات است قی را کس  میتمرین صفات اخلا

 ـربا وجود اختلاف نظـآورد؟ در یک تقسیم کلی ها را به صورت وراثتی به دست میو آن
به  نیقائل ؛ نخستبه دو گروه تقسیم کرد در این خصوص اندیشمندان را آراء توانمی

 .به ذاتی بودن ملکات اخلاقی ینقائلو دوم  اکتسابی بودن ملکات اخلاقی
میرعظیمی و )نداهبیشتر اندیشمندان مسلمان قول اول یعنی اکتسابی بودن را برگزید

که در تبیین نظریه اکتسابی بودن ملکات اخلاقی، دلایل (، درحالی31: 6711جمشیدی، 
گونه عقلی و نقلی متعددی از سوی اندیشمندان اسلامی مطرح شده است، اما تاکنون هیچ

 شناسی این نظریه نشده است. ای به مبانی نفساشاره
ناسی شبا توجه به اینکه محوریت مباحث اخلاقی بر نفس است، توجه به مبانی نفس

در اظهار نظر نسبت به اکتسابی و یا ذاتی بودن ملکات اخلاقی از جهاتی چند حائز اهمیت 
سابی بودن نظریه اکت است تاشناسی سب  شده است. نخست اینکه غفلت از مبانی نفس

. د، صورت علمی نیافته باشدر علم اخلاق یک نظریهبه عنوان  نوعیبه  اخلاقی ملکات
دوم اینکه میزان معقولیت نظریه اکتساب ملکات اخلاقی بر اساس مبانی تعریف شده و 

 مشخصی از نفس قابل ارزیابی و سنجش است.
به  ناسی، نتایج متفاوتی را برای پاسخشبدیهی است که اتخاذ مبانی متفاوت در نفس
 پرسش این پژوهش به ارمغان خواهد آورد. 

ناسی نظریه شمبانی نفس ،تحلیلی، با روش توصیفی تلاش براین استدر این پژوهش 
، ظریهو ضمن تبیین علمی این نارزیابی قرار بگیرد اکتسابی بودن ملکات اخلاقی مورد 
 بررسی شود.آن شناسی ه با مبانی نفسمیزان سازگاری و انسجام این نظری

سینا از جمله فیلسوفانی است که قائل به نظریه اکتسابی بدین منظور از آنجا که ابن
شناسی او از فلسفه او قابل احصاء است، نظریه بودن اخلاق است و همچنین مبانی نفس



 

 

ن...
ود

ی ب
ساب

کت
د ا

کر
وی

 ر
فی

س
 فل

نی
مبا

د 
 نق

 و
سی

رر
ب

 /
  .

ی..
ار

س
وه

 ک
ی

ید
ش

جم
هم

ار
مک

ه
 

111 

و بررسی قرار  دسینا مورد نقشناسی ابناکتسابی بودن ملکات اخلاقی بر پایه مبانی نفس
 خواهد گرفت.

لی با رویکردی عقنیز  ند برخی دانشمندان اسلامی نظیر خواجه نصیر و دیگرانر چه
اما ، نداشناسی را در آثار اخلاقی خویش بیان داشتهاند و مباحث نفسبه اخلاق نگریسته

گاه به تراث نزیرا وی با ، سینا جستجو کردرا در آثار فلسفی ابنبحث های این باید ریشه
 است هها در برخی موارد به بازتولید موضوعات جدیدی پرداختضمن تبیین آن ،گذشتگان

البته در خلال بحث، تا حد امکان به آراء و نظریات  بر آن استوار است؛که مبانی آیندگان 
 سایر اندیشمندان توجه خواهد شد.

ن لکات اخلاقی، تبییبر این اساس در پژوهش حاضر، ضمن بررسی تعریف اخلاق و م
شناسی مرتبط با این نظریه، تلاش خواهد شد تا نظریه اکتساب و بیان مبانی نفس

سینا با این نظریه مورد بررسی و نقد قرار گیرد. با توجه شناسی ابنسازگاری اصول نفس
شناسی و نیز به اینکه تبیین نظریه اکتسابی بودن ملکات اخلاقی بر اساس مبانی نفس

سازگاری این نظریه با مبانی یاد شده تا کنون مورد پژوهش واقع نشده است، از میزان 
توان پژوهش حاضر را کاملا نوآورانه و نقطه آغازی برای طرح مباحث این جهت می

 جدید در علم اخلاق به شمار آورد.

 تعاریف .1
 اخلاق .1. 1

تصدر عنها  ۀنفسانی ۀکیفیالخُلقُ  السجیه. و الخُلق:»گوید:طریحی در تعریف خلق می

منظور نیز در تعریف اخلاق با اشاره به تفاوت ( ابن713: 6714، ی)طریح«الافعال بسهوله.
و آن را صورت باطنی انسان دانسته که ثواب و  «خُلقُ»اخلاق را جمع « خَلق و خُلق»

ن اب).شمردرا صورت ظاهری انسان برمی «خَلق»یابد و در مقابل عقاب به آن تعلق می
 (6613 :6ج تا،بی منظور،

علمای علم اخلاق، اخلاق را با رویکردهای مختلف و متفاوتی تعریف کردند که پنج 
تعریف صفات راسخ نفسانی، صفات نفسانی، فضائل اخلاقی، نهاد اخلاقی زندگی و نظام 

-61 :6711 مصباح یزدی،.)ها برشمردتوان رئوس این تعریفرا می رفتاری حاکم بر افراد
67) 
ی به های اخلاقاول است که در بیشتر کتابتعریف ترین تعریف از اخلاق همان ایعش

ن ا»برگزیده است: سینا نیز همین تعریف را ابن (661ق: 6241 )مسکویه،.ردخوچشم می

ای لکهخلق م؛ «رويۀ ، من غیر تقدمبسهولۀ یصدر بها عن النفس أفعال ما ملكۀالخلق هو 
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 سینا،ابن).گرددطه آن به راحتی و بدون اندیشه قادر به انجام فعل میاست که نفس به واس
6731: 117)  

 ملکات اخلاقی .2. 1

کیفیات نفسانى (167 :)همانداند.سینا شروع علم اخلاق را از باب حال و ملکه میابن 
است و اگر زود گذر و زایل شدنى باشد « ملکه»از نوع اگر در نفس رسوخ کرده باشد 

بر اثر تکرار حاصل  نیز برای نفس ملکاتحدوث ( البته 611نام دارد.)همان:  «حال»
 (711: 4، ج6711نصیرالدین طوسی، .)گرددمی

استفاده از تعابیری همچون کیف نفسانی در تعریف ملکات اخلاقی، رسوخ ملکات در 
نفس و یا زوال رذائل حاکی از خالی و تهی بودن نفس نسبت به ملکات است. توضیح 

 بیشتر در این خصوص در بخش تبیین نظریه اکتساب مطرح خواهد شد.

 نفس. 4 .1

ز فن مقاله اولی ا بوعلی دردر تعریف نفس اقوال گوناگون و متنوعی مطرح شده است. 
ها را رد و همه آن ذکر کردهذیل چهار مسلک عمده، هجده قول را  ششم طبیعیات،

 (62-46: 4ق، ج6231سینا، ابن)کند.می
عریف تتبعیت از با سینا نفس موجود مجرد است و انواع مختلفی دارد. وی نظر ابناز 
دارای حیات بالقوه است، یعنی برای  که کمال اول برای جسم طبیعی رانفس  ،ارسطو

تعریفی کلی منطبق بر تمام انواع نفس ( بر این اساس، 63داند.)همان: می جسم آلی
نکته مهم ( 31-31م: 6113، ارسطو«)آلی است کمال اول برای جسم طبیعی»عبارت از 

ورد متعریف ذات نفس نیست بلکه از جهت اضافه به بدن تعریف یاد شده، این است که 
 (67 :6731سینا، ابن)باشد.، زیرا ذات نفس قابل تعریف نمیاستتوجه 

 ملکات اخلاقی اکتسابی بودننظریه  .2

جود و اختلاف دیدگاه ملکات اخلاقیبودن یا ذاتی کتسابی ادر همچنان که گذشت 
-ه میدانند کای مید. قائلین به اکتسابی بودن ملکات، انسان را دارای استعداد و قوهدار

تواند ملکات اخلاقی را کس  و یا وجود خویش را از برخی رذائل پاک کند. بر اساس 
ذاتی بودن  بهکه از نظر قائلین درحالی نظریه اکتسابی بودن، تغییر اخلاق ممکن است،

با دقت در نظرات معناست. ملکات، تغییر ملکات غیرممکن است و اساساً اخلاق بی
 در خصوص تغییرپذیری اخلاق بیان نمود:را  زیر دیدگاه پنجتوان دانشمندان می
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رار، اما با همنشینی با اش ،نداهمه مردم بالطبع خوببه نظر رواقیون دیدگاه رواقیون: . 6
 گردند.دی  هم اصلاح نمیأبه نحوی که دیگر با تشوند می شرورها نیز  آن

اک مخلوق خ به نظر اندیشمندان پیش از رواقیون، انساندیدگاه قبل از رواقیون:  .4
ـ است و از این جهت موجود شرور بالطبع است، اما در عین کدر و تاریک عالمپست ـ

نسان پذیری مشروط به این است که امحال قابلیت تعلیم و تأدی  را دارد؛ البته این تعلی
 در غایت شر نباشد، چرا که در غایت شر بودن با تربیت اخلاقی ناسازگار است.

وند؛ شها در یکی از این اقسام گنجانده میاز نظر جالینوس انساندیدگاه جالینوس: . 7
بالطبع  رکمی خوب بالطبع، تعداد کمی ش تعداد، الطبع، شر بالطبع و بین خیر و شرب بخو

 جزو اران،با بدک همنشینی خوب و با نخوباهمنشینی با که  و گروهی بین این دو هستند
 (611: 6713 گردند.)نصیرالدین طوسی،اشرار می

نتیجه  است و درانسان برخی از صفات ذاتی  بر اساس این دیدگاه، دیدگاه تفصیل:. 2
به قوه  که هاکری و غیر آنفو حافظه و خوشش هو. صفاتی مانند قابل تغییر نیستند

بدیل و قابل تصفات اخلاقی اکثر که درحالی عاقله متعلق است، تغییرپذیر نیست،
 (17 :6711نراقی، مشاهده و تجربه است.)نظر دلیل این  و تغییرپذیر است

دی  به سوی خیر و خوبی حرکت أارسطو انسان شرور با تبه نظر   دیدگاه ارسطو:. 1
برای همه یکسان نیست. برخی به سرعت و برخی به کندی حرکت کند. این حرکت می
 قیاس زیر را مطرح نموده است:ین کلام ارسطو بر اساس ا کنند. ابن مسکویهمی

 تغییر هر خلقی ممکن است.  ـ مقدمه اول:

 هر چه که تغییر آن ممکن باشد، ذاتی و بالطبع نیست.ـ مقدمه دوم: 
 (661-661 ق:6241 پس اخلاق ذاتی و بالطبع نیست.)مسکویه، نتیجه:

دو رویکرد اکتسابی و ذاتی بودن به نوعی در تقابل با یکدیگر هستند، چرا که در رویکرد 

که اکتسابی تغییر خلق بر اثر عواملی چون تأدی  و مصاحبت و... امکان دارد، درحالی

تساب مستلزم خالی بودن نفس از بودن تغییرپذیری محال است. اکدر رویکرد ذاتی

که رویکرد ذاتی بودن مقابل آن است. بدیهی است که پیامدهای کمالات است درحالی

ذاتی بودن ملکات اخلاقی مانند تغییرناپذیری خلق و عدم تأثیر مصاحبت و تأدی  در 

 تر باشد.تغییر اخلاق سب  شده است تا نظریه اکتساب قابل قبول

 سینااکتسابی بودن ملکات اخلاقی از نظر ابنتبیین  .1 .2

اهده و مج از راهملکات اخلاقی  یتمام و استاکتسابی  سینا اخلاق مطلقاًابناز نظر 
شود. علاوه بر این اخلاق تابع مزاج نیز هست و با تغییر مزاج، اخلاق حاصل میتلاش 

 (613م)الف(: 4333، سیناابنهم قابل تغییر خواهد بود.)
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( 471: 6711به آن است.)همان، متکی  ی متعددیکه قوااست هر مجردی جو نفس
 که ه استعاقل دارای قوه اختصاصی ،علاوه بر قوای نفوس نباتی و حیوانی ینفس انسان

ولی در  ،ندااز سنخ علمعقل دو  . هر چند هرشده استبه عقل نظری و عملی تقسیم 
  (611 :4جق، 6231.)همان، موضوع و غایت با هم تفاوت دارند

عقل نظری مدرک کلیات تصوری و تصدیقی و جزئیات تصدیقی مربوط به حکمت 
.)سعادت است صرفاُ مدرک جزئیات تصدیقی در حکمت عملیی نظری و عقل عمل

اما اساساً  ،شودچند از عقل نظری در فلسفه اخلاق بحث می هر (611 :6713مصطفوی، 
ملکات اخلاقی راه ندارد و ملکات اخلاقی در عقل عملی  عقل نظری با تمام شقوقش در

 (73م)ب(: 4333، سیناگیرد.)ابنمورد بحث قرار می
ر بنیز برخوردار است. دو قوه شهویه و غضبیه ، نفس انسانی از قوه عاقلهعلاوه بر 

است. حکمت و شجاعت ، عفت فضائل در اخلاق عبارت ازمبنای این سه قوه، رئوس 
 ها دو طرفوسط قوای شهویه، غضبیه و مدبره هستند که هر کدام از آناین ملکات حد

کس  وسط در هر قوه را  ها احتراز کرده و حدانسان باید از آن وافراط و تفریط دارند 
 همان(.)کند

( 133: 6731همان، حکمت، شجاعت و عفت ملکه عدالت است.) ۀگانجمع ملکات سه
ی عقل عملی از عقل نظری در همه کارها و انقیاد و پیرو ،«عدالت» ۀحقیقت ملک
سینا هرکدام از قوا دارای کمالی هستند ( از نظر ابن11-11: 6711نراقی، )است.تصرفات 

ای است و انسان در صورت اتصاف به که همان حد وسط افراط و تفریط در هر قوه
 رو ملکهازاین( 613م)ب(: 4333سینا، )ابن.یابدبه ملکه عدالت دست می ،ملکات یتمام

 سینا بالاترین جایگاه را دارد. اخلاقی ابن نظامعدالت در 
 ها معارضهبرای رسیدن به حد وسط در هریک از قوا و خلاصی نفس ناطقه از ضرر آن

افی اما شرط ک ،رط لازم بودهأ شبا نفس برای نیل به ملکات اخلاقی و اشتیاق به مبد
بدنیه و به جاآوردن اعمال مشروعه از قبیل در سایه تحمل مشقات و ریاضات و  نیست
رفتن به اماکن مشرفه و خواندن اوراد و اذکار وارده است که فضایل در وجود  ،روزه ،نماز

 (472: 6713 سینا،گردند.)ابنمی تبدیلآدمی به ملکات 
همچنان که پیش از این گذشت، دیدگاه اکتسابی بودن ملکات اخلاقی به صورت یک 

 ن صورت و تقریر علمی نیافته است. نظریه، تاکنو
ن سینا این نظریه به صورت زیر قابل تقریر و تبییشناسی ابنبر اساس مبانی نفس

 است:

ذات خود عاری از هرگونه فضیلت و جوهرِ مجردِ ذاتی است که در  انسان نفس
ا بدن بکمالی است. در فرایند اکتساب فضایل اخلاقی، نفس انسان که در تعامل 
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 آن و در نتیجهدهد افعالی را از خود بروز می ،قوای مختلف به کارگیریا ب است
ر د تکرار در نفس به ملکات راسخی شود که براثرمیرفتار، حالاتی در نفس ظاهر 

 ی دارند.پ استکمال عرضی نفس را در. تحقق ملکات اخلاقی گردندتبدیل می نفس

از  یک، ناظر به یکار گرفته شده استبه این نظریه تبیین که در  عباراتیهر کدام از 
از  توانینگردند، نمتبیین که این اصول  سینا است و تا زمانیشناسی ابناصول نفس

 ن منظوربه همیای ارائه کرد. نقد درست و منصفانهنظریه اکتسابی بودن ملکات اخلاقی 
ه اکتساب نظریو پس از آن میزان سازگاری  شده سینا بیانشناسی ابنابتدا اصول نفس

 با مبانی مورد نظر مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

 نظریه اکتسابشناسی نفس مبانی .2 .2

همچنان که گذشت لازمه تبیین و نقد رویکرد اکتسابی بودن ملکات اخلاقی، بررسی 
شناسی است. به همین منظور در این بخش ابتدا برخی از مبانی مرتبط با این مبانی نفس

 کرد مطرح خواهد شد.روی

 جوهریت نفس .1. 2. 2

تواند عرض باشد.)سعادت افعال نمی أمبد ت وافعال اس أچون مبد استنفس جوهر 
( شیخ الرئیس برای اثبات جوهریت نفس در رساله التحفه)رساله 31: 6713مصطفوی، 

وهریت برای اثبات جدلایل ( این 721 :6711 سینا،ابنکند.)السعاده( ده دلیل بیان می
ق اولی ثابت به طری نیز جوهریت نفس انسانی آننفس حیوانی و نباتی است که با اثبات 

 (11: 6713گردد.)نائیجی، می
ی است که از برخی از اجسام یآثار و افعال حیاتیاز راه استدلال  از جمله ابن دلایل،

ای نوعیه در هگونه که صورتشود. نفس مبدأ آثار و افعال حیاتی است؛ همانظاهر می
شوند. واقعیتی که مبدأ آثار و افعال اند که در اجسام ظاهر میاجسام مبدأ آثار و افعالی

 وگرنه به تسلسل ،حیاتی در یک جسم است، ممکن نیست عرضی در آن جسم باشد
طور که مبدأ آثار و احوال خاص در دیگر اجسام صور جوهری خواهد انجامید. پس همان

ان و انسان نیز نفس به عنوان مبدأ آثار و افعال حیاتی جوهر خواهد است، در گیاه، حیو
 (713 :6717 بود.)فیروزجایی،

 ذاتی نفس تجرد .2. 2. 2

که در آن بوعلی ده ای از بوعلی به نام الحجج العشر نقل شده است رسالهدر اسفار 
در  همچنیناو  (211 :6711صدر الدین شیرازی، .)برهان بر تجرد نفس اقامه کرده است

( 411-733 :6731 ،سیناابنکند.)اقامه می طبیعیات شفا، کتاب النفس، هشت برهان 
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عضی در شفا ب به طوری کهالبته این براهین از نظر ضعف و قوّت در یک درجه نیستند. 
 (621: 67ج :6731، مطهری.)نه دلیلشده است ذکر « مؤیّد»تحت عنوان  هااز آن

 که فقط غیریت نفس و هستند هاییبرهاندسته اول  هستند؛این براهین دو دسته 
م دوم قس کند.علاوه بر غیریت، تجرد را نیز اثبات میدسته دوم  کند.بدن را اثبات می

ات ه تجرد نفس را اثبی کهایبرهاننخست،  شود؛نیز خود به دو بخش دیگر تقسیم می
 نفس مانند علم ازیا عرض  تجرد یک صفت از طریق اثباتی که نبرهاو دوم،  کندمی

 (614 :6711 .)معلمی،شده استتجرد نفس اثبات 
نا اگر ما سیکند از طریق علم است. به نظر ابنسینا بیان مییکی از دلایلی که ابن

شود نه بر نفس، در این صورت اگر به هر دلیلی فرض کنیم که علم بر جسم عارض می
دوباره آن علم را مانند مرتبه اول کس  کرد.  مثل فراموشی و... علم زائل گردید، باید

 ودشپس از آنکه مانع از صور معلومه برداشته می بینیم برعکس است، زیراکه میدرحالی
، پس ودشمینزد ما حاضر معلوم صورت کس  تعلم و مشقت و رنج اولى ه اج بیحتابدون 

را نفس  آن ست سواى جسم که ماا بلکه جوهری ،محل علوم جسم و جسمانى نیست
 (466: 6713، سینا.)ابننامیمیناطقه و جوهر مجرد م

 الحدوث و البقا بودن نفس ۀروحانی .3. 2. 2

قول  سینا دوحدوث و قدم نفس از مسائل چالشی در فلسفه بوده و هست. تا زمان ابن
عمده در مورد نفس وجود داشت؛ قول نخست، نظریه افلاطون و تابعین وی بود که نفس 

دانستند و قول دوم، نظریه ارسطو و تابعین وی که نفس را حادث یم و مجرد میرا قد
سینا از جمله فیلسوفانی است که قائل به حدوث ( ابن31: 7ج ،6714دانستند.)اردبیلی، می

: 6731سینا، ابنکند.)آنی نفس است و در ضمن دلایلی چند قدیم بودن نفس را رد می
731) 

طبیعت بر اثر ترکی  و فعل و انفعال و عبور از کیفیت اولیه از نظر او هرگاه عناصر 
: 6714همان، گردد که مزاج نام دارد.)خارج شوند، کیفیت معتدلی در آن مرک  حاصل می

یرد. گبر اساس طبیعیات قدیم، نفس تنها بر اثر پدید آمدن مزاج، به بدن تعلق می( 642
مل آب، خاک، هوا و آتش است و مزاج کیفیت حاصل از ترکی  عناصر چهارگانه شا

سینا، )ابنها نیز عبارت از رطوبت، یبوست، برودت و حرارت است.کیفیات مربوط به آن
 ( 611م)ب(: 4333

اما هرگاه مزاج به سطح خاصی از اعتدال رسید و آماده پذیرش نفس ناطقه انسانی 
نکه با وجود ای شود. نفس پس از حدوث به بدن تعلق گرفته وشد، نفس مجرد حادث می
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: 6716 سینا،ابنکند.)مجرد است از بدن به عنوان ابزاری برای استکمال خود استفاده می
761) 
سینا با رد جسمانیه الحدوث بودن نفس، آن را جوهر مستقل مجرد و حدوث آن را ابن

اما از آنجا که مجردات  است،نفس در ردیف موجودات مجرد عقلی داند. روحانی می
مه در یک مرتبه نیستند، عقل اول در نخستین مرتبه و نفس ناطقه در آخرین عقلی، ه

. بیشترین کمالات نیز مربوط به عقل اول است داردمرتبه از مرات  مجردات عقلی قرار 
هره بهای متعدد موجود شده است، از بسیاری از کمالات بیو نفس ناطقه که با واسطه

لذا  ،ها به تعلق به ماده یعنی بدن نیاز دارداز نقصمانده و برای استکمال خود و رهایی 
 (611 م)ب(:4333)همو، ولی در مقام فعل مادی است. ،مجرد ،نفس در مقام ذات

وط به پیدایش بدن، نفس مرب بلکه پیش از، در این دیدگاه، نفس تقدمی بر بدن ندارد
همچنین نفس انسانی منطبع  شود.آن نیز معدوم است و مقارن پیدایش بدن حادث می

-در ماده، قائم به بدن و صورت جسم نیست، پس در اثر فساد جسم فاسد نمی
 (431: 4ق، ج6231شود.)همان، 

 رابطه نفس و بدن .4. 2. 2

واند در تنفس ناطقه که مجرد و در نهایت لطافت است، نمی در نظام فلسفی سینوی،
زیرا تأثیر هر موجودی در مادون  ،ف کندبدن که مادی و از سنخ عالم عنصری است تصر

ه با هر دو ک استای واسطه نیاز به روباشد. ازاین و سنخیتی خود باید بر اساس مناسبت
 که همان روح بخاری است.  سنخیت داشته باشد به نوعی موجود مجرد و مادی

 ب س های نفوذ این روح بسته شود،کند و اگر راهروح بخاری در منافذ بدن نفوذ می
ه در . تدبیر و تصرف نفس ناطقبایستدشود که قوای محرکه، حساسه و متخیله از کار می

روح بخاری است و چنانچه روح بخاری از بدن منقطع شود، نفس ناطقه  به بدن وابسته
 ود.شو بدن فاسد می شده. در نتیجه از بدن منقطع را ندارددر بدن  توانایی تصرفنیز 

دارای نفس  دگیرمی بخاری است. وقتی نفس به اولین عضو تعلق قل  منبع تولید روح
کند؛ یعنی قوای افعال دیگر، از قل  شود و عضو دوم را به واسطه عضو اول تدبیر میمی

شوند. دماغ نخستین عضوی است که مزاج روحی، قوای حس به اعضای دیگر افاضه می
ها صادر شود. همچنین قل  آن کند تا افعال اعضا ازو حرکت را به سوی آن حمل می

 ها در دماغ قرار دارد.)نائیجی،برای قوای تخیل، تذکر و تصور مبدأ است، ولی افعال آن
6713: 131-131) 
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 در اعراض ت ثبات در ذات نفس و حرک. 5. 2. 2

ه بخروج تدریجی شیء از قوه به فعل است.  بر اساس تعریف رایج، حرکت عبارت از
خ ردهد یا آنکه به تدریج یا به صورت دفعی رخ میخروج از قوه به فعل  عبارت دیگر

ارت حرکت عب بنابراین. شود. قسم اول کون و فساد و قسم دوم حرکت نامیده میدهدمی
 ( 434 ق:6261 از تغیر تدریجی است.)طباطبایی،

رد کاین تغیر و حرکت در اکتساب ملکات اخلاقی وجود دارد. نفس انسان بر اساس روی
سیر  گردد، بنابراین نفسآن می اکتساب، درابتدا فاقد ملکات اخلاقی است و سپس واجد

هر  و نفس متکامل استتوان گفت که و حرکتی دارد. در قال  یک استدلال منطقی می
 است. دارای حرکت نتیجه نفس در متکاملی متحرک است

مجردات محال  حرکت درسینا نفس موجود مجرد است و اما از سوی دیگر از نظر ابن
استدلال اخیر و نتیجه آن)محال  است.محال حرکت در نفس و روح اینکه نتیجه  است.

ر تضاد کند، دبودن حرکت در نفس( با استدلال پیشین که دلالت بر حرکت نفس می
یرفته استکمال نفس و روح پذ است. با توجه به اینکه در رویکرد اکتساب ملکات اخلاقی،

رکت پس باید بین استحاله ح، حکمت عملی، سیر و سلوک نفس است بنایمو  شده است
 با رد حرکت در جوهر، سینا برای حل این مشکلابندر نفس و تکامل نفس جمع کرد. 

 (212: 6716سینا، ابنداند.)این سنخ از تغییرات را از مقوله حرکت در عرض می
بر ذات نفس اثری ، از جمله ملکات اخلاقی، کندآنچه انسان در این عالم کس  می

 ،باشد «هیئت»تر این ملکات ض هستند. شاید تعبیر دقیقاعرااز سنخ  همگینداشته و 
ک معنا ، به یهای اندکی که دارندبا تفاوتاما در اصطلاح فلسفی تقریبا هیئت و عرض 

 (6321 :4جم، 6111 تهناوی،است.)

پذیرند. از دیدگاه ایشان، همه جواهر و از راض میفیلسوفان مشاء حرکت را تنها در اع
تنها مقولات عرضی و آن هم چهار  ؛دهدها رخ نمیاند و تغییری در آنجمله نفس ثابت

 (212-211: 6716، سیناابن)اند.مقوله کم، کیف، وضع و أین متحرک
از  بخشیلازم به ذکر است که ملکات یاد شده در نفس انسان رسوخ کرده و هر چند 

 که حتی اگر نفس از بدنبه نحوی  گردند،میعرض لازم نفس اما ، ندذات نفس نیست
 (611 تا:همو، بی(.شوندجدا شود، آن ملکات از نفس جدا نمی

 استکمال نفس. 6. 2. 2

ای دارد. قوه بر مبنای حکمت مشاء نفس انسانی قوای متعدد و هر قوه کمال ویژه
به خلاف ظری و عملی است. مرتبه ن ی دواکه دارخاص نفس انسان، قوه عاقله است 

به  عقل نظری نیازدر همه افعال خود به بدن و قوای بدنی نیازمند است،  که عقل عملی
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ینا هیچ سابن باورشود. به نیاز میها بیاز آن و در مواردی بدن و قوای بدنی دائمی نیست
ارای لکه نفس چیزی است که ددهند، بیک از این قوا حقیقت نفس انسانی را شکل نمی

جوهر نفس انسانی به سب  عقل نظری استعداد دارد که نوعی استکمال یعنی  .این قواست
 را به واسطه آنچه فوق اوست دریافت کند و در این استکمال به مادون خود محتاج نیست

به سب  قوه عقل عملی در مشارکت با بدن تصرف کند و اخلاق نیز برای نفس از  و
 (611-613: 4ق، ج6231)همو، شود.قوه عملی حاصل می جهت

بر این اساس نفس انسان دارای دو نوع استکمال علمی و عملی است که در ادامه 
 ها ذکر خواهد شد.تبیین آن

 استکمال علمی نفس .1. 6. 2. 2

 تبیین کیفیت استکمال علمی نفس نیازمند تبیین کیفیت تعقل است.
ود. هر آن شای است که در فرایند استکمال، عاقل بالفعل مینفس انسانی عاقل بالقوه

چیزی که از قوه به فعل برسد، نیازمند سببی است که خود بالفعل باشد، پس علتی وجود 
رساند. ازآنجا که آن سب ، صور عقلی را اعطا دارد که نفوس انسانی را از قوه به فعل می

صور عقلی مجرد نزد اوست.)همو، کند، پس خودش عقل بالفعل است که مبادی می
6731 :746) 

نسبت عقل فعال با نفوس انسانی همچون نسبت خورشید با  چشم است. در بیان این 
عقل فعال بر نفس استفاده شده است. حاصل « اشراق»و « افاضه»نسبت از تعبیرهای 

-744: 4ق، ج6231اتصال نفس با عقل فعال حدوث صور مجرد در نفس است.)همو، 
746 ) 

شود فلان شخص عالم به معقولات است، بدین معناست به عنوان نمونه وقتی گفته می
کند و چنین نیست که حال آن شخص که هرگاه بخواهد صورت آن را در ذهن حاضر می

سینا در مورد چگونگی نسبت ( ابن771-771: 6731همانند پیش از تعلم باشد.)همو، 
صور معقول با نفس با نظریه اتحاد عاقل و معقول به شدت مخالفت کرده و به نقد این 

 ( 743-741: 4ق، ج6231دیدگاه پرداخته است.)همو، 

 استکمال عملی نفس. 2. 6. 2. 2

ه در هایی کاعمال و عبادت .داندنمیدر بعد علمی سینا استکمال نفس را منحصر ابن
از  سعادت اخرویاست.  شریعت بر انسان واج  شده است، باعث تهذی  و پاکی نفوس

 آید و تنزیه و تهذی  حقیقی نیز آن استطریق تهذی  و پاک ساختن نفس به دست می
جسمی که ضد سعادتمندی اوست دور شود. ها و حالات مادی و که شخص از هیئت
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هیئت دل کندن از بدن و تأثیرات آن و ملکه  ،این افعال در نفس انجام رو به واسطهازاین
 (713: 6711همو، گردد.)تسلط بر بدن حاصل شده و در نتیجه، نفس از آن منفعل نمی

ت نیست، ک معقولاکند که فعل نفس انسانی تنها ادراسینا در مبدأ و معاد تأکید میابن
یز ها ندهد که به حس  آنبلکه نفس با مشارکت بدن افعال دیگری را نیز انجام می

کند. انجام افعال به نحو شایسته، سب  کس  ملکه عدالت هایی را کس  میسعادت
 گزیند.های متضاد حد میانه را برمیاست، بدین معنا که نفس در خُلق

طقه از جهت انقیاد و عدم انقیاد آن نسبت به بدن خُلق هیئتی است که برای نفس نا
ای که میان نفس و بدن است، موج  فعل و انفعال میان آن دو شود. رابطهحاصل می

ها است و هر کدام از نفس و بدن بواسطه قوای خود، اقتضائاتی دارد که در بسیاری از آن
بدن  ال  شده و گاه تسلیمگردد. در نتیجه، گاه نفس بر بدن غسب  ظهور امور متضاد می

 شود. می
ضاد با های بدنی که در تبنابراین استکمال عملی نفس از طریق تزکیه نفس از هیئت

شود. این تزکیه نیز با اخلاق و ملکات فاضله حاصل از اسباب سعادت است، حاصل می
-کند، محقق میانجام اعمالی که نفس را از بدن و قوای جسمانی آن روی گردان می

 (631: 6717شود.)همو، 

 نظریه اکتسابی بودن اخلاق نقد و بررسی. 3

گونه که قبلاً بیان شد نظریه اکتسابی بودن ملکات اخلاقی با برخی از مبانی همان
سینا ناسازگار است. این ناسازگاری منتهی به عدم انسجام رویکرد شناسی ابننفس

 ها اشاره خواهد شد.زگاریاکتساب خواهد شد. در ادامه به برخی از این ناسا

 تلاناسازگاری تجرد نفس با تهی بودن نفس از کما. 1. 3

سینا نفس موجود مجرد است. های گذشته بیان شد، از نظر ابنهمان طور که در بحث
این موجود مجرد از کمالات و ملکات اخلاقی خالی بوده و برای به دست آوردن آن باید 

  مجاهده کند.
لازمه خالی بودن نفس از ملکات و کمالات بالقوه ایراد مهم این دیدگاه این است که 

که موجود مجرد قوه ندارد. به عبارت دیگر مجرد بودن نفس با بودن نفس است، درحالی
 نماید.ها ناسازگار میتهی بودن آن از کمالات و ملکات و تلاش برای کس  آن
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 وم رایج از حرکتناسازگاری تجرد نفس با مفه. 2. 3

ملکات مستلزم حرکت در نفس است که این امر با تجرد آن ناسازگار است،  اکتساب
زیرا در صورت پذیرش خالی بودن نفس از کمالات باید بپذیریم که نفس دارای حرکت 
است. به عبارت دیگر لازمه پذیرش رویکرد اکتسابی بودن ملکات، پذیرش حرکت در 

 موجود مجرد است و در مجردات حرکت وجود ندارد. که نفسنفس است، درحالی
اء کنند؛ اولاً فیلسوفان مشرفت از این اشکال دو جواب مطرح میمشائیان برای برون

دانند و ثانیاً با قبول بالقوه بودن نفس نسبت به ملکات نفس را مجرد محض نمی

ظر ایشان بلکه به ن دانند،اخلاقی، حرکت در نفس را از مقوله تبدیل قوه به فعلیت نمی

هرگونه حرکتی در نفس از مقوله عروض عوارض بر نفس است، اما لازم به یادآوری 

های یاد شده با اشکالاتی همراه است که در ادامه به این اشکالات است که پاسخ

 پردازیم.می

ناسازگاری هدف اخلاق با حرکت در اعراض و عدم تغییر در ذات . 3. 3

 نفس

( 631 :6717سینا، ابنتکامل نفوس و رسیدن به سعادت حقیقی است.)هدف از اخلاق 
اما از سویی رسیدن به سعادت حقیقی بدون تغییر در ذات و با تغییر در اعراض آن چنان 

معنا خواهد بود. بنا بر نظر بوعلی در خصوص روحانیه اند، بیکه بوعلی و دیگران گفته
وث تا آخرین مرتبه تجرد، دارای حقیقت و الحدوث بودن نفس، نفس از اول تکون و حد

ها و نفوس از ماهیت واحده نوع ماهیت واحد است که لازمه آن برخورداری همه انسان
 انسانی خواهد بود. 

های اشیاء است که با حلول در آن موج  زینت سینا نفس محل صورتازنظر ابن
زاده در شرح استاد حسن ( بنابراین، چنان که741: 4ق، ج6231سینا، نفس هستند.)ابن

می، های علدیدگاه مشاء تصریح کرده است، بر مبنای فلسفه مشاء، ادراکات و صورت
شوند و افراد انسان حتی پیامبران و اولیا ای هستند که عارض نفس میکمالات ثانیه

های علمی و فضائل اخلاقی است ها در صورتاند و اختلاف آندر جوهر نفس یکسان
 (163: 6731شود.)حسن زاده آملی، ر نفس شمرده میکه زاید ب

با این وصف، تعبیرهای متعدد و متفاوت درباره تعقل، مانند ارتسام، اشراق، افاضه، 
انطباع، تمثل و حدوث همه به هر معنایی که باشند، حاصلی جز تزیین نفس انسانی 

 ندارند و از حقیقت آن بیرون اند. 
ای هاگر کسی اتحاد عاقل و معقول را نپذیرد و تحول لازمه دیدگاه فوق این است که

جوهری و نفس انسان را معتقد نباشد، باید نفس یک طفل با نفس پیامبر در اواخر عمر 
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در ذات و جوهر واحد باشند و فقط در اعراض و امور خارج از ذات و حقیقت نفس تفاوت 

 (734 :1ج، 6731 )مطهری،داشته باشد.

 مجرد با بدن مادی عدم سنخیت نفس. 4. 3

ینا در سشناسی ابناشکال دیگری که رویکرد اکتسابی در اخلاق را با مبانی نفس
دهد، عدم سنخیت نفس مجرد با بدن مادی است. نفس مجرد برای تعارض قرار می

که بدن امری استکمال نیاز به بدن مادی دارد، اما نفس از سنخ مجردات است درحالی
و مادی هیچ سنخیتی وجود ندارد. بر این اساس اولاً چگونه بدن مادی است و بین مجرد 

تواند موج  حدوث نفس مجرد گردد؟ ثانیاً چگونه نفسی که در حدوث مجرد مادی می
جود شود که از ترکی  موکنند؟ چطور میاست با بدن جسمانی، ترکی  و اتحاد پیدا می

د؟ ، ترکی  و اتحاد به وجود بیایمجرد بالفعل با موجود مادی بالفعل که همسان نیستند
 که هیچ سنخیتی بین این دو وجود ندارد؟درحالی
ای از فیلسوف معاصر خویش خسروشاهی خواجه نصیر در نامه الات کهین اشکا

شود تا رویکرد اکتساب که مبتنی بر نیازمندی سب  می( 713-717)همان: پرسیده است

چرا که عدم سنخیت  ،تردید واقع شودنفس برای استکمال به بدن مادی است، مورد 

اسطه وه قی بت و ملکات اخلالامانع بزرگی در جهت تعلق نفس به بدن و کس  کما

 .بدن مادی است

 . ابهام در کیفیت تأثیر افعال صادر از بدن بر نفس مجرد5. 3

مشائیان برای تبیین تأثیر نفس بر بدن با توجه به مجرد بودن نفس و مادی بودن 
کنند، حال آنکه وساطت روح بخاری بخاری را به عنوان واسطه معرفی می بدن، روح

برای اعمال تأثیرات نفس  بر بدن است و وجه مقابل آن، یعنی نحوه تأثیر بدن بر نفس  
 مبهم است. 

ارای گردد دبرای نمونه برخی از ریاضات شرعی و غیر شرعی که بر بدن تحمیل می

بخشد، اما کیفیت این تأثیر در جایی مطرح قوت میاثراتی بر نفس است و نفس را 

أثیر پذیرد یا مانند تنشده است. آیا تأثیر افعال بدنی بر نفس بدون واسطه انجام می

 پذیرد؟نفس بر بدن توسط روح بخاری انجام می

 . ابهام در معنای استکمال نفس و حرکت6. 3

 ت اشاره کرده است و حرکت درسینا در بسیاری از موارد به استکمال نفس و حرکابن 
ای هذات نفس را نفی کرده است، اما عبارات وی در برخی موارد دارای ابهام بوده و با بیان
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مختلفی همراه است که نیازمند توجه بیشتر به مبانی وی است. بوعلی در جایی در بیان 
 تفاوت استکمال و انفعال گفته است:

الانفعال فیه زوال شی من حدوث شی و  الفرق بین الانفعال و الاستکمال، انّ
الاستکمال یعتبر فیه حدوث شی فی شی لم یکن فیه ضده فزال عنه و حدث 

 (11ق: 6232سینا، فیه.)ابن

ی قبر اساس تفاوت یاد شده آن چه محل ابهام است این است که آیا اکتساب ملکات اخلا
یا انفعال؟ اگر در استکمال وجود برای نفس خالی از هر گونه کمال از مقوله استکمال است و 

قی که در گرو زوال رذائل از ملکات اخلا یضد و زوال از آن لحاظ نشود، آن گاه اکتساب بسیار
پذیر خواهد بود؟ آیا فرایند زوال رذائل و اتصاف به فضائل از مقوله انفعال تبیین هاست، چگون
 ل قرار خواهد گرفت؟بر این چگونه نفس مجرد در معرض انفعا علاوهخواهد بود؟ 

 عدالت. ابهام در معنای کسب 7. 3

در علم  . کس  ملکه عدالت است مفهوم از دیگر ایرادات رویکرد اکتسابی، ابهام در
اخلاق چهار ملکۀ عفت، شجاعت، حکمت و عدالت به عنوان رئوس فضائل بیان شده 

ا مجاهده ملکات نیز باند. این این ملکات دانسته شده است و بقیه فضائل نیز زیر شاخه
شوند، اما علمای اخلاق در تحلیل ملکه عدالت، آن را حاصل در نفس انسانی حاصل می

 (631: 6713دانند.)نصیرالدین طوسی، ها با هم میاتفاق همه قوه

دالت در حقبقت ملکه ع با دقت در معنای عدالت و کیفیت تحقق آن می توان گفت که
 افهاضمختلف نفس است و چیزی از خارج نفس بر آن محصول ایجاد تعادل بین قوای 

 رد.گیشود. به عبارت دیگر عدالت از تعادل قوای نفس و از درون نفس شکل مینمی

ی ااز سوی دیگر بر اساس رویکرد اکتسابی بودن ملکات، نفس انسان از هرگونه ملکه
ور خارج نفس شود حاصل مجاهده نفس و از اماست و هر آنچه در نفس ایجاد می خالی

توان اکتساب ملکه عدالت و عارض بر آن است. حال با توجه به این دو مقدمه چطور می
ازاء خارجی ندارد و اساساً چیزی در بیرون به عنوان عدالت را تقریر نمود، زیرا عدالت مابه

 نیست تا نفس بتواند آن را کس  کند. 

  . عدم توجه عالی به سافل8. 3

مذکور، نفس موجود مجردی است که از عالم عالی به عالم سافل شناسی بر نفس بنا
تنزل یافته و با بدن ارتباط برقرار کرده است تا در ضمن این ارتباط مهارت و علمی را 

 کس  کند.
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آنچه بالطبع باید در ابتدا رخ دهد التفات نفس عالی به بدن مادون سافل است که در 
وهری شود. به عبارت دیگر نفس جیهی پیدا نمیاین صورت برای التفات نفس به آن توج

عقلی است که از عالم نور به ظلمات و از مرتبه تجرد به مرتبه مادی متنزل شده است 
ت الی العالی لایلتف»که این موضوع با قاعده تا اضافات و نسبی را کس  کند، درحالی

 سازگاری ندارد. « السافل
 گونه بیان کرده است: این اشکال را ملاصدرا به مشائیان این

کیف یسوغ عند العارف البصیر ان ینحبس جوهر عقلی بعلاقۀ جرمیۀ مهاجرا عن العالم 
النوری الی عالم الظلمات لاجل تحصیل اضافات و نس  وضعیۀ مع ان عندهم ان العالی 

 (661: 1، ج6713لایلتفت الی السافل.)ملاصدرا، 
 ،دهدالتفات عالی به سافل چالش بسیار مهمی را در مقابل رویکرد اکتساب قرار می عدم

قی برای نفس تنها در صورت تعلق نفس به بدن است و لات اخلاچرا که اکتساب کما
این تعلق که مبتنی بر توجه است، با توجه به عالی بودن نفس بواسطه مرتبه تجردش و 

 .پذیر نیستری از ماده، تبیینواسطه برخورداه مادون بودن بدن ب

 لزوم تبیین رویکرد جدید. 4

 لاًمعمو ،سینا استدر مقابل رویکرد اکتسابی بودن ملکات اخلاقی که مورد نظر ابن
میچند مورد پذیرش ن دلایلیقی مطرح شده است که به رویکرد ذاتی بودن ملکات اخلا
ه فایدسوم بی اخلاق،و هدف دوم ابهام در غایت  اخلاق،نماید. نخست تغییرناپذیری 

 اخلاق.بودن 

سو و غیر قابل پذیرش بودن با توجه به ایرادات وارد شده بر رویکرد اکتساب از یک
است تا رویکرد سومی در  لازمذاتی از سوی دیگر،  اخلاقیندهای رویکرد ابرخی از بر

ا عنوان آن بتوان از جدید که می رویکردگردد. این تبیین  اخلاقیکیفیت ظهور ملکات 
شناسی مبانی نفس تعبیر کرد، مبتنی بر برخی از« رویکرد انکشاف ملکات اخلاقی»

 است و متمایز از دو رویکرد ذاتی بودن و اکتسابی بودن آن است. مختص به خود
ت تلقی لابه مثابه لوح سفید خالی از هر گونه کماانسان نفس بر اساس این رویکرد، 

کت یند حرات نفس در آن منطوی و مکنون است که در فربلکه تمامی کمالا ،شودنمی
 ،تعبیر دیگر استکمال نفسدر این دیدگاه  .آیدبه سوی کمال، از اجمال به تفصیل در می

ت پنهان و پوشیده در نفس است. بدیهی است که تبیین این دیدگاه لاظهور تدریجی کما
 در نفس، تعریف حرکت کمالاتنیازمند تبیین اجزاء آن مانند انطواء همه  اخلاقجدید در 

 به خروج از اجمال به تفصیل و سایر موارد است.
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از این دیدگاه را در رویکردهای عرفانی که انسان را به مثابه عالم صغیر در  شواهدی 
ا کنون در دیدگاه تتوان یافت. البته با توجه به اینکه این برابر عالم کبیر می داند، می

کمتر مطرح شده است و تنها در خصوص برخی از صفات نفسانی مانند  اخلاقمورد 
تبیین تفصیلی آن نیازمند پژوهشی  6،انکشافی بودن علم برای نفس مطرح شده است

 مستقل است. 
 یاخلاقپیشنهادی جایگزین برای تبیین ظهور ملکات  رویکرداما به طور مجمل و در حد 

حرکت به  یندابرای نفس در فرآنچه ، اخلاقیگفت که بر اساس انکشافی بودن ملکات  توانمی
و در این  استو صفات پوشیده و پنهان در ذات نفس  کمالات، ظهور دهدرخ می سوی کمال
ه در تی کلااین دیدگاه با برخی از مشک. گرددیزی از بیرون نفس بر آن اضافه نمیچجریان 

مانند عدم توجه نفس عالی به سافل، ابهام در  ،ق بدان اشاره شدلاخرویکرد اکتسابی بودن ا
معنای استکمال، غیر قابل پذیرش بودن تساوی همه نفوس در ذات به لحاظ تغییرات عارض 

 .مواجه نیست ،تلابر آن و ناسازگاری تجرد نفس با بالقوه بودن نسبت به کما

 گیرینتیجه

اندیشمندان، ملکات اخلاقی اکتسابی است و بر سینا مانند برخی دیگر از از نظر ابن
بر  وی .ه استآن دلیل عقلی و نقلی اقامه نمود ایبر شناسی خویشاساس مبانی نفس

شناسی مانند جوهریت نفس، تجرد ذاتی نفس، روحانیه مبنای اصول خویش در نفس
زوال  به تبیین کیفیت پیدایش والحدوث و البقا بودن نفس و حرکت استکمالی نفس 

که در تعامل با بدن  داندمیجوهرِ مجردِ ذاتی را نفس ملکات اخلاقی پرداخته است. وی 
دهد که آن رفتار، حالاتی در افعالی را از خود بروز می ،بوده و با استفاده از قوای مختلف

ت در نفس به کنند و به علت تکرار آن اعمال و در اثر حرکت، آن حالانفس ظاهر می
وهش ژ؛ اما پدارندپی گردند که استکمال عرضی نفس را درملکات راسخی تبدیل می

 قی به دلیل ناسازگاری بالادهد که رویکرد اکتسابی بودن ملکات اخنشان می حاضر
شناسی ایرادات جدی دارد و این ناسازگاری سب  می شود تا این دیدگاه از مبانی نفس
  .ر نباشدزم برخوردالاانسجام 

                                                           
تبیین نظریه انکشافی بودن علم در حکمت متعالیه و تنقیح »ای با عنوان نامهموضوع انکشاف در پایان .1

 در دانشگاه فردوسی مشهد بررسی شده است. 1111دکتر منوچهر خادمی در سال  توسط« لوازم و نتایج آن
تبیین »و  و همکاران سید حسین سید موسویتألیف « تبیین نظریۀ انکشاف در مسئلۀ علم»همچنین دو مقاله 

به چاپ  نی شاهرودی و منوچهر خادمییسید مرتضی حستألیف ، «انکشاف در حکمت صدرایی نظریۀ
 ت.رسیده اس
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ای از مبانی و تعاریفی است که باید مورد ها به دلیل پارهبرخی از این ناسازگاری
خالی  ،تعریف حرکت به خروج از قوه به فعل به عنوان نمونهبازنگری جدید قرار گیرد. 
 لات و عدم تغییر در ذات نفس از جمله این موارد است.بودن نفس از تمامی کما
ی بودن ملکات اخلاقی دارای ابهاماتی چون ابهام در کیفیت همچنین رویکرد اکتساب

تأثیر افعال صادر از بدن بر نفس مجرد، ابهام در معنای استکمال نفس و حرکت، ابهام 
 در معنای عدالت و اشکال عدم توجه عالی به سافل است.

هر چند در این پژوهش مجال کافی برای شرح و تبیین کامل رویکرد انکشافی ملکات 
وجود نداشته و تنها به معرفی اجمالی این نظریه اکتفا شده است، اما به نظر  خلاقیا

 خلاقیارسد رویکرد پیشنهادی یاد شده از انسجام بیشتری برای تبیین ظهور ملکات می
 .برخوردار است

شناسی عرفانی و حکمت تا حد زیادی در مبانی نفسشواهد و مؤیدات این دیدگاه 
ردد، گبر اساس این رویکرد چیزی از خارج بر نفس انسان عارض نمی. متعالیه وجود دارد

به نحو مجمل و پنهان است و انسان با مجاهده و  کمالاتبلکه نفس انسان واجد همه 
تواند آنچه را که در مرات  پوشیده و پنهان نفس وی قرار دارد از مرتبه اجمال می تلاش

 .اندو پوشیدگی به مرتبه تفصیل و آشکارگی برس
 
 
 

 و مآخذ: منابع

رساله تحفه و رساله ترغیب بر (، 0631سینا، حسین بن عبد الله)ابن �

 سینا)ترجمه((، تهران: مرکزی.)رسائل ابندعا

سینا(، تهران: )ابنفن سماع طبیعی(، 0630ــــــــــــــــــــــ) �

 امیر کبیر. 

مؤسسه ، تهران: المبدأ و المعاد(، 0636ــــــــــــــــــــــ) �

 دانشگاه مک گیل.ـمطالعات اسلامی دانشگاه تهران

، تحقیق الإلهیات من کتاب الشفاء(، 0633ــــــــــــــــــــــ) �

زاده آملی، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه حسن حسن

 علمیه قم.
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، تحقیق النفس من کتاب الشفاء(، 0631ــــــــــــــــــــــ) �

 آملی، قم: مكتب الإعلام الإسلامی. زادهحسن حسن

، تهران: مؤسسه انتشارات و النجاة(، 0631ــــــــــــــــــــــ) �

 چاپ دانشگاه تهران.

 انتوس، قم: بالإشارات و التنبیهات(، 0630ــــــــــــــــــــــ) �

 اب.تک

، تهران: شمس الأضحویۀ فی المعاد(، 0631ــــــــــــــــــــــ) �

 زی.تبري

، قم: ترجمه و شرح الهیات نجات(، 0631ــــــــــــــــــــــ) �

 بوستان کتاب.

، ترجمه مجموعه رسائل فارسی(، 0633ــــــــــــــــــــــ) �

محمود شهابی و ضیاءالدين دری و محمد مهدی فولادوند، قم: آيت 

 اشراق.

، قم: مكتب الإعلام التعلیقاتق(، 0111ــــــــــــــــــــــ) −

 الإسلامی. 

)الطبیعیات(، قم: کتابخانه الشفاءق(، 0111ــــــــــــــــــــــ) �

 عمومی حضرت آيت الله العظمی مرعشی نجفی)ره(.

رسالۀ فی الکلام علی النفس م()الف(، 1113ــــــــــــــــــــــ) �

 )أحوال النفس(، فرانسه: دار بیبلیون.الناطقۀ

: رسالۀ فی النفس احوال النفسم()ب(، 1113ــــــــــــــــــــــ) �

 و بقائها و معادها)أحوال النفس(، فرانسه: دار بیبلیون.

رسالۀ فی علم تا(، ــــــــــــــــــــــ)بی �

 سینا()الرسائل فی الحكمۀ و الطبیعیات(، قاهره: دار العرب.)ابنالاخلاق

 ، بیروت: دار صادر.لسان العربتا(، ابن منظور، محمدبن مكرم)بی �

، تهران: تقریرات فلسفه امام خمینی(، 0611بیلی، سید عبدالغنی)ارد �

 .مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
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)فی النفس و يلیه الآراء الطبیعیۀ و الحاس الآراء الطبیعیۀ (،0131ارسطو) �

 و المحسوس و النبات(، بیروت: دار القلم.

إصطلاحات موسوعۀ کشاف م(، 0113تهانوی، محمد اعلی بن علی) �

، ترجمه خالدی، عبد الله و زيناتی، جورج، بیروت: مكتبۀ الفنون و العلوم

 لبنان ناشرون.

، قم: دفتر سرح العیون فی شرح العیون(، 0631حسن زاده آملی، حسن) �

 تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.

، شرح اشارات و تنبیهات نمط سوم(، 0633سعادت مصطفوی، حسن) �

 .صادق تهران: دانشگاه امام

الحکمۀ المتعالیۀ فی (، 0633صدر الدين شیرازی، محمد بن ابراهیم) �

 ، قم: مكتبۀ المصطفوی. الأسفار العقلیۀ الأربعۀ

مجموعه رسائل فلسفی (، 0631ــــــــــــــــــــــــــــــــ) −

 ، تصحیح حامد ناجی اصفهانی، تهران: حكمت.صدر المتألهین

سینا و ی آن از دیدگاه ارسطو، ابننفس و قوا(، 0616طاهری، اسحاق) �

 ، قم: بوستان کتاب.صدرالدین شیرازی

، قم: مؤسسۀ النشر نهایۀ الحکمۀ(، 0103طباطبايی، سید محمد حسین) −

 الإسلامی.

 ، تهران: مرتضوی.مجمع البحرین(، 0631بن محمد)طريحی، فخرالدين �

 زی.، تهران: شمس تبريتهافت الفلاسفۀ(، 0631غزالی، محمد بن محمد) �

، تهران: شرح الإشارات و التنبیهات(، 0631فخر رازی، محمد بن عمر) �

 انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

، قم: مجمع عالی حكمت حکمت مشاء(، 0616فیروزجايی، يار علی کرد) �

 اسلامی.

، قم: تهذیب الاخلاق و تطهیر الاخلاق(، 0113مسكويه، احمد بن محمد) �

 ناشر طلیعۀ النور.   
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، تهران: شرکت چاپ و فلسفه اخلاق(، 0633محمدتقی) مصباح يزدی، �

 الملل.نشر بین

، تهران: مجموعه آثار استاد شهید مطهری(، 0633مطهری، مرتضی) �

 صدرا. 

نفس و روح در فلسفه اسلامی و آیات و (، 0613معلمی، حسن) �

 ، قم: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی.روایات

(، 0616میرعظیمی، سید حمید رضا و محسن جمشیدی کوهساری) �

 نامه اخلاق، قم: معارف. فصلنامه علمی، پژوهشی پژوهش

، قم: ترجمه و شرح کتاب نفس شفا(، 0633نائیجی، محمد حسین) �

 .انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

مجتبوی، ، ترجمه سیدجلال الدين جامع السعادات(، 0631نراقی، مهدی) −

 تهران: انتشارات حكمت.

 .سسه انتشارات هجرتؤم :قم، معراج السعادة، (0633)نراقى، احمد �

شرح الإشارات و (، 0633نصیر الدين طوسی، محمد بن محمد) −

 ، قم: بوستان کتاب.التنبیهات

، تهران: اخلاق ناصری(، 0633(ــــــــــــــــــــــــــــــ �

 نشر بهزاد.
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